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ى با خيال باز'هانش حكايت  مى كند قصه اى است ثمرگى آقاى مهندس... همانطور كه عنوداستان زند
 تصادفـى اسـت.ًفـاگونه شباهتى با آدمـهـاى ايـن داسـتـان صـره هاى عمـر... هـرو جور كردن تـكـه پـار

اك نشريه پژواكم در خواست اشترفر

شرايط آبونمان: براى دريافت  نشريه پژواك از طريق پست
در آمريكا: يكساله ٤٠ دلار             خارج از آمريكا: يكساله ٨٠ دلار
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در صورت تغيير مكان خواهشمنديم فرم زير را پر كرده و به آدرس
پژواك پست و يا فكس نمائيد تا نشريه پژواك را بدون تاخير دريافت نمائيد.

تغيير مكان ميدهيد؟

منتشر شد
bOM� v��¬ vÖb�“ U�

(جلد اول)      (يادداشت هاى روانشناسى زندگى در غربت)
دكتر ابراهيم رشيدپور

 ١٠٣٠-٦١٥(٤٠٨)      قيمت با هزينه پست ٣٠ دلار           تلفن سفارش از طريق دفتر پژواك

Tel: 408-615-1030 •  Fax: 408-615-1033

گفتن، پرسيدن و سؤال و جواب با روان شناس
مهاجرى كه دل شكسته و پريشان حال, گرفتار مشكلات
كوچك و بزرگ ديروز و امروز خود, قـدم بـه جـلـسـات
روان درمانى مى گذارد در «شوك و ناباورى» است...
ضربه سنگين جنگ, انقلاب, قحطى, اتهام و شكنـجـه
در زندان (به خاطر گرويـدن بـه مـذهـب و راه و روشـى
مـتـفـاوت از آنـچـه مـورد نـظـر و خـواسـت حـكـومـت هـاى
برسركار است) او را از پا در آورده و مهاجر حتى بدون
اينكه خود متوجه باشد, حالـت «آدم هـاى خـواب زده»
را پيدا كرده است... او نه مى خـواهـد و نـه مـى تـوانـد
باور كند كه اين بلاى بزرگ بـر سـر او و خـانـواده اش

آمده و به اجبار غربت نشين شده است...
مهاجر اگر از آمدن, گـفـتن, پـرسـيـدن و سـؤال و جـواب بـا
روان شناس پا پس نكشد, دير يا زود اين مـرحـلـه از روان

است درمانى خود را كه «فصل اول زندگى او درغربـت»
پشت سر خواهد گذاشت... روان شناس به او كمك مـى
كند از «انكار» واقعيت دست بكشد و آنـچـه را بـه دلـيـل
اين تغيير و دگرگونى غيرمنتظره! در زندگى او پيش آمده,
به چشم ببيند... حالا, مهاجر پا به مرحله ديگرى از درمان

خود, با خود مى گذارد... در «فصـل دوم روان درمـانـى»
بيم و اميد «به انتظار مى نشيند» بلكه دست غيبى از آستين
سرنوشت بيرون بيايد و راه بازگشت بـه وطـن را بـروى او

باز كند...
«فصل انتظار» مهاجرى كه متوجه ميشود بيهـوده در پايان

به انتظار نشسته و بازگـشـت بـه گـذشـتـه, خـواب و خـيـالـى
بيش نيست, نوميد و پريـشـان احـوال نـاخـودآگـاه «خـشـم»
خود را به درون مى ريزد... چندى نمى گذرد كه بدن خسته
و از پا افتاده مهاجر بيمار ميشود و «سگ سياه افسردگى»

در روح و روان او خانه مى كند...
روان شناس چقدر اميدوار است, مهاجر فصل«خشم و

را تا پايان آن دوام بياورد, جاخالى نكند و افسردگى»
را كه در آخرين دركنار او راه ناهموار «خودشـنـاسـى»

فصل روان درمانى به «قبـول و پـذيـرش واقـعـيـت» بـاز
مى شود طى كند...

جلسه روان درمانى آقاى مهندس ...
پنج شنبه سوم مارچ ١٩٨٣

آقاى مهندس, ناراحت و عصبى به جلسه امروز آمده بود...
از دعواى شب پيش خود با آنا مى گفت... مثل هميشه از
خستگى و بى خوابى گله داشت و ... از اين كه, پليس به
خاطر چند لحظه ديرتر از چراغ زرد راهنمايى گذشتن او را

جريمه كرده بود «خون خونش را مى خورد»...
مثل هميشه, چشم برچهره گرفته او, با «گـوش سـوم!» آن
چه را مى گفت مى شنيدم و به انتظار نشسته بودم تا ببينـم
بعد از تمام اين حرف ها كـه گـويـا بـه تـكـرار آنـهـا, عـادت
كرده است با چه «سؤال و مسئله اى» واقعى به جلسه آمده

است...
بيشتر حرف هاى او شكوه و گلايه از خلق و خو و رفتار و

بود... مى گفت: ۲۵ سال زنـدگـى گفتار همسـرش «آنـا»
پرحادثه را پشت سر گـذاشـتـه ايـم و هـنـوز در كـشـمـكـش و
جنگ و جدال هستيم... بيشتر اوقات وقتى بـر سـر چـيـزى
اختلاف پيدا مى كنيم, اين من هستم كه به خاطر بچه ها و
يك جو سكوت و آرامش, دهانم را مى بندم و كوتاه ميآيم
اما... آنا كسى نيست كه متوجه بشود و با من كنار بيايد...
طورى حرف ميزند و رفتار مى كند انگار مـن مـقـصـر تمـام
مشكلات اين زندگى هستم... انگار از من طلبكار است...
راستـى چـرا مـن بـى جـهـت خـودم را مـديـون او و گـنـاهـكـار

احساس مى كنم?...
آقاى مهندس مثل هميشه كه فكرى او را ناراحت مى كند,
يك مرتبه دست از صحبت مى كشد و كلام خود را ناتمام

 ياد مطـلـبـى افـتـاده كـهًمى گـذارد... احـسـاس كـردم حـتـمـا

مطمئن نيسـت آن را بـا مـن در مـيـان بـگـذارد يـا نـه... در
سكوتى كه به نظر من اكثر اوقات مهم ترين لحظات روان
درمانى اسـت, آقـاى مـهـنـدس سـر بـه زيـر انـداخـتـه بـود و
ژورنال روزانه خود را كه هميشه همراه دارد ورق ميزد...
براى دقايقى نه او چيزى مى گفت و نه مـن درصـدد بـودم
كنجكاو و در انـتـظـار, او را وادار بـه حـرف زدن كـنـم...
سرانجام وقتى نگاهش به ساعت روى ديوار افتاد و متوجه
شد كه وقت جلسـه مـا رو بـه اتمـام اسـت بـه حـرف آمـد و
سؤالى را كه بدون شك بارها در ذهنش پس و پيش كرده

بود از من پرسيد...

حله روان درمانى!گذرسالم ازچهارمرعبورو
آقاى مهندس, يك بار ديگر و اين دفعه به اصرار «آنا»
همسرش كه از ابتدا با آمدن او به جلسات روان درمانـى
موافق نبود, در حاليكه با لبه كتش بـازى مـى كـرد از مـن

پرسيد:
«فكر مى كنيد اين روان درمانى يا بقول شما تراپى من,
چه وقت تمام ميشود?... در واقع, چند جلسه ديگر ادامه

خواهد داشت?»...
تعجب نكردم. آقاى مهندس در طول اين چندسالى كه او
را ميديدم, يكى دوبار به دلايل مختلt به هميـن مـسـئـلـه
اشاره كرده بود. مى گفت«آنا», از همان روز اول كه به
جلسات روان درمانى مى آمدم, دوست نداشت من پيش
يك آدم غريبه بنشينـم, سـفـره دلـم را بـاز كـنـم, و آنـچـه را
اسرار زندگى زناشويى و خانوادگى ما اسـت بـا شـمـا كـه

هم وطن ما هستيد در ميان بگذارم...ً مخصوصا
اطمينان داشتم كه آقاى مهندس جواب من را به اين سؤال
به خاطر دارد. هربار گفته بودم: «آمدن به اين جلسات و
ادامه كـارى كـه چـنـدسـال پـيـش بـه اتـفـاق شـروع كـرديـم,
هميشه به اختيار شـمـا اسـت»... ايـن بـار, ضـمـن تـكـرار
جوابى كه مسئوليت را به دوش خود او مى گذاشت, تئورى
يا نظريه «چهارفصل روان درمانى!» را كه مى دانستم در
گرفتن تـصـمـيـم بـه او كـمـك خـواهـد كـرد, بـرايـش شـرح
دادم... گـفـتـم: عـبـور و گـذر سـالـم از مـراحـل چـهـارگــانــه
«شـوك و نـابـاورى», «بـه انـتـظـارنـشــســتن», «خــشــم و
افسردگى», و بالاخره «قبول و پذيـرش واقـعـيـت» تـنـهـا
هدفى است كه من و همكارانم در جلسات روان درمـانـى
شما دنبال مى كنيم و... شما نيز چون بسيارى از مهاجرين
هرگاه به مرحله چهارم رسيدى و «اتفاق» را باور كردى,
خود به خود از ادامه اين جلسات دست مى كشـى و بـقـول

معروف شما به خير و ما به سلامت...
در نامه اى كه آقاى مهنـدس بـه دنـبـال ايـن جـلـسـه مـا, بـه
يكى از همكاران خود نوشته با برداشت جالب او از نظريه

آشنا ميشويم... «چهارفصل روان درمانى»

بيرون آمدن از «گودال مار يأس و نوميدى!»
پروانه جان... گاهى اوقات حتى نوشتن نيز دشوار ميشود.

 بارىًچه بنويسم كه حرف واقعى دلم را گفته باشم و احيانا
از دوش خسته تو نيز بردارد... اطـمـيـنـان دارم بـا گـذشـت
زمان, مشكلات زندگى دور از وطن در سرزمين بيگانه را
كه بر رابطه تو و همسرت سنگينى مى كند, پشت سر خواهى
گذاشت. براى من كه بقول معروف دستـى از دور بـرآتـش
دارم, درك آن چه برتو و پرويز مى گـذرد, آسـان نـيـسـت.
دنيـاى مـا آدم هـا, گـاهـى اوقـات از زمـيـن تـا آسـمـان بـا هـم

تفاوت دارد...
اختلاف تو و پرويز, همانـطـور كـه نـوشـتـه بـودى بـر سـر
وابستگى بـيـش از انـدازه او بـه خـانـواده پـدرى و پـولـى
است كه بى خبر و بدون موافقت تو, هر ماه براى مادرش
به وطن مى فرستد و ... من و آنا بقول روان شناس هم
وطنى كه هفته اى دوبار او را مـى بـيـنـم, بـدون ايـن كـه
مــتـــوجـــه بـــاشـــيـــم, «از اول زنـــدگـــى درگـــيـــر  جـــنـــگ

)شده ايـم كـه انـگـارPOWER STRUGGLEقدرتـى(
تمامى ندارد»...

از شما دونفر خبرندارم اما بـراى مـن يـكـى, تـنـهـا چـاره
 بـرًكار گرفتن كمك از روان شنـاسـى بـود كـه تـصـادفـا

سرراهم قرار گرفت و قول داد تا «آغاز رهايى», سنگ
صبـورم بـاشـد... كـاش تـو و پـرويـزهـم, مـشـكـلات بـهـم
پـيـچـيـده امـروز غـربـت را كـه در واقـع هـمـان «مـسـئـلـه»

UNFINISHEDديروز شما است با يك روان شناس 
خوب در ميان مى گذاشتيد... اگر بتواند راه بـسـتـه را
باز خواهد كرد... بسيارى از ما زن و مردهاى به اصطلاح

كه با سرازير شدن سيل انقلاب و «پا به سن گذاشته»
مهاجرت اجبارى, گرفتار در كشمكش هاى  ميان سالى
به خانواده پشت مى كنيم... بـا نـشـسـتن در كـنـار روان

را پيدا مى كنيم و شناسى صبور و شفيق, «مركز درد»
يأس و نوميدى پا بيرون مـى سرانجام از «گودال مـار»

گذاريم...

ايراد و بهانه هاى «آنا» و به هم زدن
جلسات روان درمانى

پـروانـه جـان... ديـدن روان شـنـاس را جـدى بـگـيــر. شــهــر
زادگــاه «فــرويــد» پــدر مــكــتـــب«روان كـــاوى» «ويــن»

)PSYCHOANALYSISروان شناس هاى بسيار خوبى (
دارد... البته همانطور كه حدس ميزنى هيـچ بـعـيـد نـيـسـت
پرويز از آمدن پيش روان شنـاس خـوددارى كـنـد و هـزار و
يك دليل و بهانه بياورد كه صحبت با آدم غريبـه, مـشـكـل
شما دو  نفر را حل نخواهد كرد... خودم همين مسئله را با

داشتم. آنا, نه تنها هرگز حاضر نـشـد هـمـراه مـن بـه «آنا»
جلسات روان درمانى آقاى روان شناس بيايد, با رفتن تنهاى

من به اين جلسات نيز موافق نبود...
در تمام اين سالها, هر وقت بر سر هـر مـسـئـلـه اى اخـتـلاف

 و بـىًپـيـدا مـى كـرديـم و بـه سـر و كـول هـم مـى زديـم, فــورا
مقدمه, طعنه و كنايه ميزد كه «پس ديدى رفتن پيش روان
شناس نيز به جنابعالى كمكى نكرد و مثـل گـذشـتـه كـه در
وطن زندگى را به من و بچه ها جهنم كرده بودى... هـنـوز
همان آدم يك دنده و خودخواهى هسـتـى كـه انـتـظـار دارد,
همه عالم گوش به فرمان, درخدمت او باشنـد»... پـروانـه
جان, بالاخره آنقدر گفت و گفت و از اين  روان شناس هم
وطنى كه اگر از بخت خوش, پيدايش نكـرده بـودم, كـارم
به جنون مى كشيد ايراد و بهانه گرفت كه بـه فـكـر افـتـادم

 و تا چندى  دست از رفتن بكشم و كار روان درمانىًموقتا
را عقب بياندازم...

درد از دست داده ها و گم شده هاى آشنا!
پروانه جان, هفته گذشته كمى مردد و دودل, بالاخره, سؤالى
را كه بارها بصورت هاى مختلt در ذهنم پس و پيش كرده
بودم با آقاى روان شناس در ميان گذاشتم... از او كه آرام
و مهربان نگاهم مى كرد, پرسيدم: «فكر مى كنيد چندوقت
ديگر بايد به اين جلسـات بـيـايـم و «تـراپـى» مـن كـى تمـام
ميشود?»... اين روان شناس هم وطن ما, آدم خوش اخلاق
و مـهـربـانــى اســت. مــثــل هــمــيــشــه كــه درجــواب ســؤالات

من سكوت مى كند, چند لحظه از پنجره سمت غيرمنتظره!
راست اطاق به باغچه پرگل و گياه كلينيك خيره شد و ...
وقتى به طرف من برگشت, لبخندى زد و گفت: «تجربه به
من نشان داده مـهـاجـرى كـه افـسـرده و نـومـيـد نمـى دانـد بـا
درد«از دست داده ها» و «گم شده هاى آشـنـا» چـه كـنـد,

را تمـام اگـر دوام بـيـاورد و «چـهــارفــصــل روان درمــانــى»

كند... از غم غربت بيرون مى آيد و راه خود را در زندگى
جديدش پيدا مى كند»...

پروانه جان, نامه اين هفته را كه كمى طولانـى شـد بـا خـط
هـاى پـراكـنـده اى كـه تحـت تـأثـيـر  حـرف هـاى آقـاى روان
شناس درباره فرآيند «چهارفصل روان درمانى» نوشتم تمام

مى كنم و اميدوارم موفق و سلامت باشى...

ك و ناباورى!»خط اول: سالهاى «شو
با شنيدن حرف هاى آقاى روان شناس, به فكر افتـادم...
از خودم مى پرسم... من كجا هستم و در كدام يك از اين
مراحل چهارگانه قدم مى زنم?... آيا فصل اول را كه روان

نام گذاشته تمام كرده ام?... شناس, «شوك و ناباورى»
چه ميدانم... يكى دو سالى است كه به مطب او مى آيم و
در جلسات گروه درمانى كلينيك مى نشينم... شايد هنوز
در فصل اول درجا مـى زنم... چـه وقـت و چـطـور بـه فـصـل
چهارم مى رسم خدا ميداند... راه درازى را در پيش دارم...
روان شناس مى گـويـد«آمـد و رفـت مـهـاجـريـن بـدسـت مـا

نيست»... اميدوارم دوام بياورم...

خط دوم : بيرون آمدن از خواب بى خبرى
گذشت... فصل اول روان درمانى در «شوك و ناباورى»

يكسال ديگر نيز آمد و رفت... كم كم از خواب بى خبرى
بيرون آمديم و در فصـل دوم «بـه انـتـظـار نـشـسـتـيـم»... از

اين چهارفصل روان درمانى كه روان شناس خودم مى پرسم:
هم وطن ما به آن نظر دارد, چه وقت و به چه صورت تمـام
ميشود?... تا چه وقت بايد آمد و نشست, پرسيد و جواب
داد... در حسرت گذشته ها و هراس از پيش آمدها گفت و
دادسخن داد... خواب هاى شبانه را به يـادآورد... رابـطـه
هاى شيرين و ماجراجويى هاى شرم آور را از لابلاى خاطرات
گذشته بيرون كـشـيـد و بـه شـيـطـنـت هـاى دوران جـوانـى!,
اعتراف كرد... شايد نظريه آقاى روان شناس به ما شرقى
ها مربوط نيست... دنيـاى مـا بـا دنـيـاى ايـن فـرنـگـى هـا از

زمين تا آسمان تفاوت دارد...

خط سوم: بربام «خانه خدا»؟
در «شوك و نابـاورى» از وطـن بـيـرون شـديـم... از كـجـا
ميدانستيم اين بلاى بزرگ از آسمان خدا بر سر ما خراب
ميشود?... مى گفتند كار خداست... باورنمى كرديـم...
مى گفتيم چطور امكان دارد خداوند شفيق و مهربان , تشنه

را بربـام خون و به قصد انتقام اجازه بدهد «فرزنـدانـش»
خانه اى كه نام او را بر سر در خود دارد, مهدورالدم كنند...

خط چهارم: آخرين زمستان زندگى در غربت
كودكى بهار زندگى من بود... روزهاى پرشر و شور جوانى
در تابستان خوب وطن, سپرى شد... دوران ميان سالى ما
به پائيز افتاد... خرمن زندگى را درو مى كرديـم كـه كـلاه
انقلاب سرزده از پشـت بـام هـاى وطـن بـرسـرمـا افـتـاد و بـه
اجبار غربت نشين شديم... تمام پائيز خوش خيـال بـر ايـن
باور بوديم كه آقاى بختيار به قول خود وفا مى كند و همه
ما برون مرزى ها, كمتر از يكسال به خـانـه بـر مـيـگـرديـم و
زمــســتــان زنــدگـــى را در وطـــن خـــواهـــيـــم بـــود... خـــبـــرى
نشد...چهارفصل سال, دوبار تمام آمد ورفت و من... از
اين مى ترسم كه آخرين زمستان زندگيم را در روزهاى سرد
و تاريك غربت, تمام  كنم و... بهار, دوباره در وطن?...

چه كسى ميداند, چه خواهد شد!...
ناتمام

مانىچهار فصل روان در


